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Abstract  

 
 Tahar Ben Jelloun's With Downcast Eyes and Ahmad Mallah's 

Refugee are among the successful novels that deal with the 

phenomenon of migration and subsequent identity and identity 

crisis with complete realism. Not only do these writers seek to 

criticize their traditional societies by addressing social issues, 

but they also uncover the dark and hidden chambers of human 

existence with a critical perspective. Since the characters in 

both novels can represent a wide range of immigrants who have 

voluntarily or inevitably been forced to leave their homeland, 

the study of these two novels can be a clear example of the 

identity crisis and the cracks that immigrants fall into while 

facing their second homeland and the new world. 

   This article will try to adopt a descriptive-analytical approach 

through the characters of these two novels and the situations in 

which they are placed, to draw and study identity construction 

and gaining identity and also a correct understanding and then 

researching the challenges that these people face. 
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د.م.  سنا حسن حسين   
  أربيل -جامعة صلاح الدين

 اللاجئلطاهر بن جلون ورواية  عينان منكسرررررررتانرواية  :الخلاصةةةة  
حول ظاهرة الهجرة ومن ثم  الروايات الرائعة والواقعيةلأحمد ملا، من 

ا فقط يركز ها. الكاتبان، لم عن تنتجية الهوية وأزمة الهوية التي قض              
ن ايض               ا  الج ان  ال               لبي في الى الن احي ة اتجتم اعي ة، بل ينتق دع

ن  المظلم والمخ ي ن عن الجاااتنتقادية يكش          ا، وبنظرتهمامجتمعهم
إن الش   خت   يات الموجودة في كلتا الروايتين  يع    تطتذلك ول للبش   رية. 

ء ممثلين لمجموعة كبيرة من المهجرين الذين هجروا بلادهم      وا واكوني
ين اته    البح      في إن لهجرة. على اك    ان برمبتهم أو ك    انوا مجبورين 

ما يحتل و ، والمهاجر الأزمة الهوية وثغراتهالروايتين يكون خير دليلا  
 الجديد. له بلده الثاني وفي عالمه

ش            ره الحالة بمنهج نظر  ووت             ي. وفي هذه المقالة، ن             عى إن 
والتحليل يكون عن طريق الش             خت             يات الموجودة في الروايتين وما 

 ذهأم    ام ه     تقفي ت، والعواق      الايتعلق ب    الهوي    ة وفهم ت              حي  له    
 .االتحقق منهالشختيات و 

 

 -الكلمات الدال : 

 

 الهجرة -
 الهوية -
 أزمة الهوية -
 عينان منك رتان -
    .اللاجئ -
 

 معلومات البحث

 تاريخ البحث:

 2021-11-3الاستلام: 
 2021-12-1القبول: 

تالتوفر على الن  

23-1-2022  

هایهویت و بازتاب آن در رمان  

اثر طاهر بن  با چشمان شرمگین 

اثر احمد ملا پناهندهجلون و   

د. سنا حسن حسینم.  

 چکیده

 پناهندهاز طاهر بن جلون و  با چشمان شرمگینهای رمان

مان مد ملا، از ر با اثر اح با  ند  های موفقی هستتت 

گرایی تمام با پدیدۀ مهاجرت و م عاقب آن هویت و واقع

پردازند. این نویستتتندگان نا تنها با بحران هویت می

پرداخ ن با مضتتامین اج ما،ی، در پی ان قاد از جوامع 

پرده از ستتتن ی خود هستتت ند، بلدا با دیدی ان قادی 

یک و گوشتتتتا تار یای  هان وجودی انستتتتان زوا های پن

توانند های هر دو رمان میدارند. از آنجا با شخصیتبرمی

نماد طیف وسیعی از مهاجرانی باشند با خود خواس ا یا 

اند، بررستتی با ناچار مجبور با ترک ستترزمین خود شتتده
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مان می یت و این دو ر بارز بحران هو ند مصتتتتدار  توا

شد با افراد مهاجر در رویارویی با موطن  هاییشداف با

 شوند.دوم و دنیای جدید، با آن روبا رو می

صیفی ت  شد تا با رویدردی تو در این مقالا تلاش خواهد 

صیت شخ هایی های این دو رمان و موقعیتتحلیلی از طریق 

ستتتتازی و گیرند، با ترستتتیو هویتبا در آن قرار می

یت چالشپذیری و نیز درک صتتتحیحی هو با این از  هایی 

افراد با آن روبا رو هس ند، پرداخ ا، و آن را بررسی 

 نماید. 

: مهاجرت، هویت، بحران هویت، با چشتتمان واژگان کلیدی

 شرمگین، پناهنده.

 

 

 مقدمه

اگر این گف ا میلان بوندرا را بپذیریو با شتتتناخت 

توان آنرا شتتک مییگانا رستتالت اخلاقی رمان استتت، بی

س ری برای ست. چرا  ب شدلات اج ما،ی دان سائل و م بیان م

با نویستتندگان همواره در آثار خود در تلاشتتند تا با 

شا شف گو سان نائل آیند، تا با ب های پنهان و تاریک ان

سند. از این رو پرداخ ن  س ی از او بر صحیح و در درک 

پذیری ت و م عاقب آن هویت و هویتای چون مهاجربا مسئلا

رد بتتا دنیتتای جتتدیتتد، یدی از فرد مهتتاجر در برخو

صر مورد توجا مقولا س ا در رمان معا ست با پیو هایی ا

 قرار گرف ا است.

شدل و مح وای » و این توجا را باید مدیون این بود با 

ت شاید با اس ثنای سینمات  داس ان نسبت با سایر هنرها

یده پد نااز  با گو ما،ی  نگهای اج  گات یا ای تن ما تر 

ای رستتد با داستت ان ابلب با لحظامی گیرد؛ و با نظرمی

( 7: 1386دانا، رئیس) «از تاریخ اج ماع پیوند دارد.

های تواند پرده از زوایا و گوشتتتتااز این رو رمان می

ناپیدای ماهیت وجودی و هویت انستتتان بردارد. با این 

خالق اثر امر می نده و هو برای  ند هو برای خوان توا

تواند فضتتای زیرا رمان میبحث چالش برانگیزی باشتتد. 

س رده سبات فراهو گ س ی مفاهیو و منا ای برای بیان چی

بند. و این فرصتتت را با خوانندگان بدهد تا با شتتدل 

 تری با آن بپردازند.تر و ملموس،میق

 پناهندهاثر طاهر بن جلون و  چشمان شرمیگندو رمان با 

 هایاثر احمد ملا، آثاری هستتت ند با در بخن خود یرفیت

ای برای بیان این مفاهیو و مسائل دارند. زیرا گس رده

های هر دو رمان، افرادی هس ند با در پی مهاجرت شخصیت

خود، دچار آشتتتف گی و بحران در هویت فردی و اج ما،ی 

شاهد تردید، تزلزل می شوند. در طول این دو رمان، ما 

های داستتت ان هستتت یو. آنها نا و ،دم ثبات شتتتخصتتتیت
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تمامی هویت پیشتتین خود را حفن نمایند و  توانند بامی

رو بنار بیایند و پذیرای توانند با شتتترایی پیشنا می

بینیو این افراد در هویت جدید باشتتتند. برای همین می

گیرند با آنها را دستت خوش وضتتعی ی شتتدننده قرار می

سرگردانی و سرگش گی میان گذش ا و حال، و در آخر، از 

ردانی با حاصتتتل و برایند بند. ستتترگخود بیگانگی می

» ها و معیارهای اج ما،ی استتتتت. زیرا تناقض در ارزش

انستتتتانی با از خود تعریفی ندارد، ،ملاح واحدی از هو 

سجو، بیرانداموار، از خود بیگانا و با  سیخ ا، نامن گ

 ( 41: 1382)رجایی،  «خود در س یز است.

شرمگینرمان  شمان  ست با در پی  با چ س ان دخ ری ا دا

اش با فرانستتتتا، در پی فراموش بردن جرت خانوادهمها

ست با میهن نام دارد و خواهان یاف ن هویت  سرزمینی ا

باشتتد. اما با هر اتفار بوچدی دستت خوش بحران جدید می

شین و  شرر و برب، هویت پی ش ا و حال،  شده و میان گذ

سرگردان می این اثر بن جلون نیز چون دیگر ماند. جدید 

ش ا»  ست با های او نو صر با فرد ا با اندازه بافی منح

،لاقا خواننده را با خود جلب بند. با ،نوان یک بل ، 

های ای، آیینهای افسانابار بن جلون در چارچوب داس ان

گیرد ... با این های اجدادی قرار میمغربی و استتتخوره

ه در هنر او استتت با درک هما حال اصتتالت این نویستتند

صر با  و نگ مغرب سنت و فرهاز  ایجانبا س ی منح همزی

ساس یفرد سائل ح  ,Bousta« )دارد. با زندگی روزمره و م
نیز اثری استتتتت با با پیامد  پناهندهرمان  ( 7 :1999

شی از آن  شدلات نا سی و م سیا مهاجرت از نوع پناهندگی 

ند جوان برای فرار از می پردازد. در این داستتت ان چ

صورت  نظام دید اتوری بعث و خفقان حابو بر شور، با  ب

سانند. اما از آنجا با پس قاچار خود را با اروپا می ر

ها زندگی در اروپا، جایگاهی در دنیای جدید از ستتتتال

 در شتتهر برولستتل، یابند با تشتتدیل یک گروه تئاترنمی

ستتعی بر ستتاخ ن اج ماع بوچدی دارند تا حس بریبانگی 

سی شدن رمزی تو ش ا  شند. اما با ب  خویش را ال یام بخ

 شود.مصیفی، تلاششان با شدست مواجا می

اثر خود با نگاهی  بن جلون درهرچند احمد ملا بر خلاف 

بند اما مهاجرت و ،وامل آن نگاه می ستتیاستتی با پدیدۀ

باشتتتد با چا با دیدی آنچا مورد توجا استتتت، این می

شو سی، تغییری در داج ما،ی با این امر نگاه  سیا ، چا 

خاطرات و گذشتت ا این افراد  گردد.ن ایج آن حاصتتل نمی

صادی ت  شرایی بد اق  شد، چا با  چا با جنگ آمیخ ا با

سرزمین مادری خود، آینده شدن از  ای اج ما،ی، با دور 

های موجود، دور مشتتت رک چون ناتوانی در پذیرش واقعیت

سیدن با هوی ی چند  اف ادن از هویت خویش و در نهایت ر

 تدا در ان ظارشان است.
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 بیان مسئله

اندیشتتی در مستتائل چنان با پیداستتت رمان با دلیل فرف

انستتتانی، زمینا مناستتتبی استتتت برای بازتاب امور 

حث با آدمی در روزمرگیب یاد برانگیزی  اش آن را از 

ست. لذا هویت و بحث دربارۀ ابعاد مخ لف بحران  برده ا

هویت، با ویژه نزد فرد مهاجر با بیش ر در معرض شداف 

جالی، میگیردهوی ی قرار می با ،نوان جن ند  ترین توا

این امور در هزار توی رمان بررستتی شتتود. این پژوهش 

ساخ ن مفهوم هویت و بحران هویت  شن  ست برای رو شی ا تلا

نزد چنین افرادی، تا تعریف واضتتتحی از این افراد و 

 هایشان با دست دهد.دبدبا

 های پژوهشپرسش

در این پژوهش ستتعی شتتده استتت تا با توجا با بررستتی 

مستتئلا مهاجرت و تیثیر آن بر هویت فرد مهاجر، در دو 

های زیر ، با پرستتشپناهندهو  با چشتتمان شتترمگینرمان 

 پاسخ داده شود:

تواند آیا رویارویی فرد مهاجر با دنیای جدید می. 1

شود و هویت فردی و اج ما،ی او  صیت او  شخ با،ث ا، لای 

را تدامل بخشد، یا بر،دس با،ث تزلزل در او شده و او 

 بند؟را دچار بحران هویت می

. آیا فرد مهاجر در مواجا با تمام تمایزها و تضادها 2

 تواند با بازتعریف هویت خود دست پیدا بند؟می

. بدام یک از ،وامل، تهدید جدی برای هویت فردی و 3

 شود؟اج ما،ی فرد مهاجر محسوب می

یا ،لت مهاجرت و ایندا فرد با دلایل اج ما،ی و . آ4

اق صتتادی و خودخواستت ا تن با مهاجرت داده باشتتد یا 

شده  سرزمین خود  سی مجبور با ترک  سیا ایندا با دلایل 

 پذیری او خواهد داشت؟باشد، تیثیری در هویت

 فرضیۀ پژوهش

هویت فردی وابستت ا با زمان، مدان و اج ماع استتت، . 1

ترک ستترزمین مادری و رو با رو شتتدن با بنابراین با 

هاجر نمی یای جدید، فرد م تواند برای همیشتتتتا از دن

هایش باز اش دور بماند، لذا معمولاح با ریشتتتاگذشتتت ا

 گردد.می

اش، در تضتتاد و تقابل با . حافظا جمعی فرد و گذشتت ا2

چار  ند، برای همین او را د ید هستتت  جد یت  پذیرش هو

 بنند.میدوگانگی و تزلزل در هویت 

 روش پژوهش

در پژوهش پیش رو از روش توصیفی تتتتت تحلیلی اس فاده 

با های گردیده استتت. بدین صتتورت با با بررستتی رمان

شرمگین شمان  شده، با ، و نموناپناهندهو  چ های آورده 

مستتتئلا مهاجرت و تیثیر آن بر هویت فردی و اج ما،ی 

ان فرد مهاجر در این آثار پرداخ ا شده است. و در پای
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ن ایج با دستتتتت آمده پیش روی خوانندگان قرار گرف ا 

 است.

 پیشینۀ پژوهش

با  یت  یت و بحران هو بارۀ هو با پژوهش در جا  از آن

سانی، جزئی از پژوهش شی از حوزۀ ،لوم ان های ،نوان بخ

های فراوانی در بررستتی و ای استتت، مقالابینا رشتت ا

بررسی » بازتاب هویت در رمان من شر شده است، مانند: 

(، اثر 1389« )مضتتتمون هویت تحمیلی در فرزندان خاک 

گیری هویت فردی در بررسی چگونگی شدل» طاهر بن جلون، 

نوشتتت ا مریو هوشتتتیار و « آثار مارگریت یورستتتونار 

هویت زنان با ستتتا رویدرد » (، 1393ایلمیرا دادور )

س ان ش اد ایران م فاوت در آثار دا سان زن دها ه « نوی

سیا ش ا قد ضوانیان و هالا بیانی ) نو هویت » (، 1394ر

دینی، فرهنگی و تاریخی بازتاب یاف ا در رمان بیوتن 

نوش ا زهرا صادقی و مریو اسدیان « اثر رضا امیرخانی 

شدل» (، 1395) سی و امدان  گیری هویت بانادایی در برر

نوشتت ا ستتید « رمان بانوی پیشتتگو از مارگیرت اتوود 

بحران هویت » (، 1396زاده )محمد مرندی و حامد حبیب

ساس نظریا  سی بر ا سنعو سعود  ساقا بامبو از  در رمان 

سون  س رن گندمی و مهدخت « ارید ضلی، ن ش ا ،لی اف نو

بررسی بازنمایی هویت در رمان همنوایی » (، 1397نبوی )

« ها بر اساس دیدگاه داریوش شایگان شبانا اربس ر چوب

سا  سید احمد پار سعدی جامی و  ش ا  (. اما در 1398)نو

زمینا ادبیات تخبیقی و بررستتی مضتتمون مهاجرت و هویت 

و  با چشتتتمان شتتترمگینبرای نخستتت ین بار دو رمان 

 گیرند.، مورد بررسی و تحلیل قرار میپناهنده

 بحث و بررسی

یت ذهنی، یک واقع با ،نوان  یت  ندۀ حس دربر هو دار

باشتتد و با ز،و تمایز، تفاوت و استت قلال شتتخصتتی می

ست  جندینز، ساس بند همان ا ست با فرد اح بدین معنا ا

بوده و همین حس سبب شود تا او خود را از دیگران جدا 

خود، در  ستتتازد. چرا با هویت در واقع در جوهر و ذات

ما،ی  جا روابی اج  دل ن ی عا شتتت جام با  مل  عا و در ت

محیی » پتتذیرد. زیرا گیرد و یتتا از آن الگو میمی

سبات ح شی اج ما،ی و با ویژه منا ابو بر این محیی، نق

شدن هویت دارند. ساخ ا  سی در  سا س لز، ) « ا : 1385با

دا در 117 نابراین هویت امری پایدار نیستتتتت، بل ( ب

جریان زندگی و با توجا با شتتترایی در حال تغییر و 

امری «  خود »دگرگونی استتتتت. بیدنز باور دارد با 

منفعل نیستتت با فقی و فقی از طریق تیثیرات درونی با 

افراد ضمن ایندا اقدام با ساخ ن و » جود آید، بلدا و

بنند در ایجاد بعضتتتی پرداخ ن هویت شتتتخصتتتی خویش می

تیثیرات اج ما،ی دنیای اطراف خود مشتتاربت دارند، در 
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شوند با های م عددی روبا رو مین یجا افراد با ان خاب

جوامع امروزی در پیش روی آنها قرار داده استتت و این 

سبب می ضعیت  شدیل هویت خود دارای و شود با افراد در ت

یدنز، )گ « تنوع و گوناگونی مراجع هویت ستتاز باشتتند.

1378 :56) 

انسان مدرن امروزی با توجا با پیشامدهای تدنولوفی و 

 تواندجهانی شتتدن دیگر آن انستتان ستتابق نیستتت و نمی

، هویت انستتتان را باشتتتد. دگرگونی در زندگی پیرامون

ل برده است. بنابراین در ،صری با دس خوش تغییر و تحو

هما ابعاد زندگی فردی و اج ما،ی شخص، با شدت در حال 

توان چون گذش ا از یک نظام تغییر و دگرگونی است، نمی

شده تبعیت نمود و طبق  معنایی پایدار و از پیش تعیین 

هویت مدرن با شدل » بینیو آن شدل گرفت. از این رو می

خالص، ت نا یال،  گذرا، درآمیخ ا، مفهومی ستتت ربیبی، 

گشتتوده، مستت عد بازتعریف و بدون اقامت دائو در خود 

 (42: 1390سید امامی، ) « شود.معنا می

 انواع هویت

توان هویت را در دو ستتتخح شتتتناخ ی، میاز منظر جامعا

سی نمود. هویت فردی  هویت فردی و اج ما،ی تبیین و برر

شخص با ،نوان نو،ی از آگاهی، زمانی بروز می نماید با 

در فرایند اج ما،ی شتتتتدن و در تعامل با دیگران » 

سب می سب اح دربارۀ خود ب صورت ن بند. این خودآگاهی با 

سازمان یاف ا با مثابا بخشی از نظام شخصی ی، حایل و 

،بدالهی، ) « واسخا بین دنیای بیرون و درون فرد است.

ست شیوه»  ( و هویت اج ما،ی در واقع63: 1374 با ای ا

ها در روابی اج ما،ی با واستتتخا آنها افراد و جما،ت

شوند. هویت های دیگر م مایز میخود، از افراد و جما،ت

های مند نستتبتاج ما،ی، برقراری و م مایز ستتاخ ن نظام

ها و میان شتتتباهت و تفاوت میان افراد، میان جما،ت

در همین  (9: 1381جندینز، ) « هاستتتت.افراد و جما،ت

هویت شتتخصتتی و هویت اج ما،ی را  ریس باربرب راستت ا،

صی» بند: چنین تعریف می شخ ست با ما  » هویت  مفهومی ا

باره خود داریو ما،ی «  در یت اج  با هو حالی   »در 

 (barker, 2005: 217 « )است.«  ان ظارات و نظرات دیگران

تیثیر ،واملی چون،  حت  ما،ی ت یت اج  از این رو هو

جغرافیایی و زیستتتتت محیخی، ،وامل فرهنگی، تربی ی، 

صادی قرار می سی و ،وامل اق  سیا گیرد. و در تاریخی، 

حث  یت ملی از مهم رین و ب با هو نان  یان همچ این م

رود، ،امل فرهنگی برانگیزترین سخوح هوی ی با شمار می

نیز از جملا ،واملی استتت با در پیدایش و ایجاد هویت 

نده یت فردی نقش تعین بن ما،ی و نیز هو ای دارد. اج 

نظامی از باورها، » چرا با فرهنگ ،بارت استتتتت از 

ها، رستتتوم و رف اری با ا،ضتتتتای جامعا با بار ارزش
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بندند تا خود را با جهانشتتتتان و نیز با یددیگر می

ستتازگار ستتازند و آن را از طریق آموخ ن از نستتلی با 

( با خود 44: 1375)بی س،  « نستتتل دیگر ان قال دهند.

شتتتناستتتی و تاریخی ل زبانی، روانمب نی بر ستتتا ،ام

باشتتتتد. و هرگاه یدی از این ،وامل با دلایلی دچار می

یت فره عا، دگرگونی گردد، هو جام یا افراد  نگی فرد 

شتتود و چناندا فرد ن واند خود را با تحولات می دگرگون

شداف  سا با دچار بحران و  سازد چا ب پیش آمده منخبق 

 گردد.در هویت می

 مدهای آنبحران هویت و پیا

ندگی و  ید ز با ام نده معمولاح  ناه یا پ هاجر  فرد م

بند. و ای به ر اقدام با ترک ستتترزمین مادری میآینده

امر مهاجرت در واقع تلاش برای گریز از ناامنی و رسیدن 

با امنیت نستتتبی و نیز خودیابی از ستتتوی فرد مهاجر 

های شتتترایی جدید درگیری با ناهمگونی» باشتتتد. پس می

د موجب ا، لای فرد مهاجر شتتده و یا با مشتتدلات توانمی

مد. جا ما،ی و هوی ی بغرنجی بین خدایی،  « اج  (1389 :

مان42 ما در ر های مورد بررستتتی در این پژوهش ( ا

های داس ان بینیو، این امر نا تنها با ا، لای شخصیتمی

شتتتمار مواجا های بیانجامد بلدا آنها را با تقابلنمی

لا می ند. از جم با بودهب چا  یان آن با م چا  ند و آن ا

های خواهند شتتتد. آنها همگی با ،ادات، رستتتوم و ارزش

اند. اما ابنون با ورود با دنیای خاصتتتی پرورش یاف ا

ها یا بخشتتتی از آن بینند با تمام این ارزشجدید، می

های هر دو رمان جایی در دنیای جدید ندارد. لذا شخصیت

باملاح می با نا  چا  ند آن نا توان ند و  باشتتت ند،  بود

توانند با آستتانی آنچا با باید، شتتوند. بنابراین می

قا حدوده و منخ ها ترک م مادری، تن ای ترک ستتترزمین 

جغرافیایی نیستتت، بلدا در واقع دور ماندن از تاریخ، 

باشتتتتد. از این رو فرهنگ، زبان، دین، ملیت و ... می

 هایفرد مهاجر با محض رستتتیدن با موطن دوم، با دبدبا

تواند او شود با هر بدام از آنها میشماری مواجا میبی

 پایانی فرو برد.را در گرداب بی

های جدیدی روبا رو است با اگر ن واند او اینک با چالش

شتتک او آنها را رفع ستتازد یا با آنها بنار بیاید، بی

را دچار شتتتداف هوی ی خواهد برد. چنان با در هر دو 

های داس ان در هر چگونا شخصیترمان شاهد آن هس یو با 

با نحوی درگیر آن می ندگی خود،  ها از ز ند. هر بر گرد

صیت شخ شیوه با این دبدباچند تمام  ها بنار ها با یک 

آیند. برخی از آنها با آندا خواهان پذیرش هویت نمی

پذیری نابام این هویت جدید هستتت ند، اما در پروستتتا

ها از اب دای می ند. برخی از آن ندی مان امر دیوار بل

گرداگرد خود بشتتتیده و با هین ،نوان خواهان تغییر 
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س ند. ،ده شین نی ای نیز با طور م ناوب درگیر هویت پی

شاهد ،دم تعادل رف اری  س ند و در طول رمان  و جدید ه

و روانی آنها خواهیو بود. از این رو در هر دو رمان 

ا بینیو، ترک ستترزمین مادری چا اخ یاری باشتتد و چمی

تواند ستتبب بروز شتتداف و بحران هوی ی در اجباری، می

صیت شود. هر شخ سیمین پیامدها  بحران هویت  چند ملوین 

 معیتتاری وقتتدرتی، پوچی، بیبی» چهتتار حس فرد را 

سی، )میر«  داندگریزی میجامعا ( 89: 1387ساردو و باو

اع های دو رمان، ما شتتاهد انواما با توجا با شتتخصتتیت

 در باراب رها هس یو. بحران هویتدیگری از 

 احساس محرومیت و تبعیض

از آنجا با تعریف هویت فردی هر شتتتخص در گرو نقش او 

شناخ ا میدر اج ماع می سیلا آن  شد و با و شود، لذا با

باید جایگاه وی در جامعا مشتتتخص باشتتتد. و زمانی با 

شود اف د و شخص در جامعا پذیرف ا نمیچنین اتفاقی نمی

شتتتود، گاه و نقش او در جامعا نادیده گرف ا مییا جای

بند با مورد تبعیض واقع شتتتده استتتت و خود را حس می

یت محروم می نا هو بد. زیرا فرد در نبود هر گو یا

ما،ی و گروهی، نمی یت فردی اج  تابی از هو باز ند  توا

شد. هر چند  ش ا با خود و همچنین جایگاه واقعی خود دا

شتتویو و این ن شتتناخ ا میماما با هویت شتتخصتتی و فردی

شیوۀ زندگی شخصی ماست با ما را در جامعا از سایرین 

سازد، اما در واقع این ،ملدرد ما در رابخا م مایز می

 گذارد.با اج ماع است با هویت فردی ما را با نمایش می

بنیو ده جوان با مشتتاهده می پناهندهچنان با در رمان 

و ،لایق و رؤیاهای  بنندهاستتت در اروپا زندگی میستتال

مشتت ربی دارند، از آنجا با تمام تلاشتتشتتان با ،نوان 

صا تئاتر در جامعا میزبان ،قیو می ماند، هنرمند در ،ر

ساس می شیا رانده اح بنند با مورد تبعیض واقع و با حا

بنند با تشتتدیل یک گروه اند. برای همین ستتعی میشتتده

چنان   تئاتر با رؤیاهایشتتتتان رنگ واقعیت بدهند. اما

بینیو در این امر با شدست مواجا با در پایان رمان می

انقخا،ی با در روند طبیعی ارتباط » شتتتوند. زیرا می

ها با محیی زندگیشان ایجاد شود، احساس تبعید و انسان

 (250: 1393بوربور، ) « آورد.،دم تعلق با بار می

بن جلون نیز چون دیگر آثار  با چشمان شرمگیندر رمان 

شان با ضمون اج ما،ی و با ن های موجود در دادن تقابلم

دنیای خاص مرابش( و برب )فرانستتتا( ) دو دنیای شتتترر

نگاهی تیزبین با تبعیض نژادی، فقر، مهاجرت، حقارت، 

،دال ی دارد. در این رمان، پدر خانواده تنهایی و بی

صادی با ناچار برای یاف ن  شوار اق  شرایی د با دلیل 

رت داده استتتت. اما خواهر او با دلیل بار تن با مهاج

سر بوچک او را می سادت پ شد و همین با،ث میح شود تا ب
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پدر، همسر و دخ رش را نیز با فرانسا ببرد و در آنجا 

 طعو تبعیض و محرومیت را بچشند.

، در پناهندهنیز چون  با چشمان شرمگینهای رمان شخصیت

و طول داستتت ان با انواع تبعیض روبا رو هستتت ند. 

صیف آن می سنده در جای جای اثر خود با تو پردازد. نوی

در این رمان راوی، پس از بش ا شدن یک نوجوان پانزده 

ستتالا، ح ی با وجود تظاهرات ،ظیمی با فرانستتویان در 

تواند زخو ،میق نمیبنند، پرستت ی برپا میمحدومیت نژاد

ناشتتی از این جنایت را با بر روح دخ ر ایجاد شتتده، 

زندگی طعو تلخی داشتتتت. معنی لغت » بخشتتتد. ال یام 

سا از من نژاد سی در مدر س ی را یادگرف و. هر وقت ب پر

ماندگی خودم ربی آمد، موضتتتوع را با ،قبخوشتتتش نمی

دادم نا با رنگ چشو و مو و پوس و... اما مرگ جلالی می

بن ) « تر وارد برد.ای ستتتخ  ر و پیچیدهمرا با مرحلا

 (116: 1385جلون، 

خواهد از رف ار نیز وق ی پیمان می پناهندهرمان در 

آمیز و بیر انسانی افسران ترک، هنگام ترک بشور توهین

شدایت بنویسد، خیلی زود با بیهودگی بارش   UNتربیا با

تمام دادخواس ش تبدل با » شود برد و سرخورده میپی می

 نام و نشان.یک قخره اشک شد. قخره اشک یک پناهندۀ بی

نام و نشانی با حاصل احساس ( و این بی123: 13، )ملا «

های محرومیت ناشتتی از تبعیض استتت، طوری روان شتتخصتتیت

ندهرمان  ناه بدیل با  پ یده با آن را ت را در خود تن

ست. با گونا شان برده ا شی از باورهای ای با هنگام بخ

ما!! ما بی » آورند. معرفی خود نیز آن را با زبان می

س یو؟ یدی دو  سیت ه سیا تا بازیگر مزخرف با چیزی از 

 (9: 2006ملا، )«  شود.سرمان نمی

ن یجا احساس » رابرت گار، احساس محرومیت و حرمان را 

عات ارزش و  مل بین توق بل تح قا داف بیر  وجود شتتت

شی میقابلیت صودی، ) « داند.های ارز با « 204: 1380مق

قا  با فرد ال یت در خود حس تبعیض را  احستتتتاس محروم

بند و ن یجا آن نیز خشتتو مهار نشتتده از ستتوی فرد می

باشد. چنان با در بل این دو رمان شاهد این خشو از می

ستتوی افراد مهاجر هستت یو. زیرا آنها در تمام ستتخوح 

اق صتتادی، اج ما،ی، ستتیاستتی، فرهنگی و ... تبعیض و 

های بنند. از این رو در طول رمانمحرومیت را تجربا می

ایو با توانایی این را ایی مواجاهمذبور با شتتتخصتتتیت

های ندارند تا بدون از دستتتتت دادن معیارها و ارزش

های تازه باشتتند. و چنان با پیشتتین خود، پذیرای ارزش

برد، با استت علای فرهنگی تزوتان تودوروف از آن نام می

دستتت یابند. لذا از همان اب دای وارد شتتدن با بشتتور 

شتتداف در هویت فردی میزبان با نو،ی با بحران هویت و 

شتتوند با تا آخر داستت ان دستتت از و اج ما،ی مواجا می
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 پناهندهای با در دارد. با گوناگریبانشتتتتان بر نمی

صیفی خواهیو بود و در  ست م شدن رمزی با د ش ا  شاهد ب

شرمگین شمان  دخ ر ،لیربو میل باطنی خود، تن با  با چ

ی خواستت ا پدر و مادر، برای بازگشتتت با ستترزمین مادر

 دهد.می

 طرد از جامعه و انزوا

،دم تعادل میان هویت فردی و هویت اج ما،ی یک فرد، 

ست طوری با ماهیت وجودی  صیت ا شخ شداف در منِ  سرآباز 

د. با حاصتتل آن چیزی جز نمایاو را دستت خوش بحران می

احساس » شدگی و انزوا نیست. چناندا هایدگر احساس طرد

داند با در شتترایی ترس در خانا نبودن را پیشتتامدی می

بند با تیبیدی است بر یا اندیشنابی بر انسان بلبا می

ست.نو،ی ،دم قخعیت با از ویژگی سان ا س ی ان  « های ه

با چشمان ( راوی و شخصیت اصلی رمان 258: 13بوربور، )

شور  شرمگین س ا در ب با آندا برخلاف بزرگ رها با پیو

سرزمینی بودبریب نیز دنبال تدا ند با ترک برده ای از 

خواس ند آنرا در بشور میزبان بیابند، سعی بودند و می

ش ا و میهن را فراموش بند. اما حملا پلیس  دارد تا گذ

با محلا و رف ارهای خشتتونت بار آنها، همچنین بشتت ا 

شدن جلالی توسی تندروهای فرانسوی، اتفاقاتی هس ند با 

بشتتور  بنند با در وطن خود نیستتت وبا او یادآوری می

 تواند میهن او باشد. میزبان هرگز نمی

شیا»  سان حا ست با تعلقی با ان شین، با معنی فردی ا ن

( برای 110: 1390مالشتتتوین، ) « فرهنگ چیره ندارد.

شرمگینهمین راوی در رمان  شمان  خیلی زود م وجا  با چ

شنود شود با در بشور جدید بسی ح ی صدای او را نمیمی

آمد یک شبا لال و با نظرم می» است و گویی نامرئی شده 

شده شهری انداخ ابر  اند با ام، پدر و مادرم مرا توی 

شت می شو دیدنو را ندارند و با من پ بنند و مردم آن چ

 ( 72: 1385بن جلون، ) « زنند.با من حرف نمی

برد با در شتتتهر می نیز بابل خیلی زود پی پناهندهدر 

و در میان هجوم آن هما بزرگی چون پاریس، بدون تئاتر 

امان فرهنگی، روز با روز شلوبی، گلوبالیسو و نبرد بی

سیخرۀ نظام اج ما،ی، بوچک و بوچد ر می شود. لذا تحت 

صیت شخ شور میزبان، هر بدام از  سی ب سیا های فرهنگی و 

شتتوند. و رف ا رف ا هر هر دو  داستت ان دچار انزوا می

شتتوند و الی میبدام از آنها با نحوی از شتتور زندگی خ

گیرند و منزوی بسان افراد بیگانا از اج ماع فاصلا می

شوند. و چنان با پیداست، این خرد شدن توسی جامعا، می

های هر دو منجر با بروز دو نوع حس م ضتتاد در شتتخصتتیت

های طرد شده گردد. با این صورت با یا شخصیتداس ان می

شتتود تا مینماید و یا آندا ستتبب را دچار حس حقارت می
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قام ضتتتتدیت با ابثریت برآمده و با رف ارهای  در م

 نام عارف، حس برتری خود را با نو،ی نشان دهند. 

های اج ما،ی را دیوید مایر برایند حاصتتل از نابرابری

فرد از ایندا  صرف ادراک و تجربا» دهد میچنین توضیح 

ست می صبات دروندر بدام گروه ا گروهی و قومی تواند تع

یل را در را د ما بارتی این ت با ، هد.  ر او افزایش د

صبی  فرد تقویت بند با با گروه خود ببالد یا بر،دس تع

 « نستتبت با آن نداشتت ا باشتتد و از آن بیزاری جوید.

با چشتتتمان ( در رمان 219تتتتتتت  217: 1385گودرزی، )

توان این حس برتری و ضتتدیت با ابثریت را ، میشتترمگین

ز حملا پلیس و تف یش و در ستتتخنرانی مردان ،رب پس ا

ید. زیرا  با خوبی د ها،  قدس آن با ب اب م » توهین 

هنگامی با بوچد رین نفوذ دیگری شدافی در بدنا یددست 

تر از آن با بند، چا وابنشتتتی طبیعیهویت ما ایجاد می

: 1380)شایگان، « با تمام نیرو در برابر آن بایس یو.

122) 

ست دخ رش را  سری از این رو وق ی پدر  د س ان پ درون د

ریزی را تحمل بند. آبرو تواند اینبیند، نمیخارجی می

زند. چرا با فرانسا مملدت آنها نیست و با او سیلی می

اند تا نان مانند. فقی آمدهآنها تا ابد در آنجا نمی

در بیاورند، نا ایندا دخ رشتتان را بدهند. پدر نستتبت 

وجود  با مذهب و ستتنن مرابشتتی خود تعصتتب دارد و بر

صرار می سویان ا ورزد. اما دخ ر بر خلاف تفاوت با فران

پردازد و در صدد است تا آن را پدر با تحقیر گذش ا می

توانستتت شتتاید زمین ما نمی» نفی بند. او باور دارد 

ماندگی و ان دارد، چون دستتت ی ناشتتتتاد تخو ،قبمنگا

: 1385)بن جلون، « ناستتازگاری را در آن باشتت ا بود.

98) 

مان همچ ندهنین در ر ناه با نفی و پ جایی  بل در  با  ،

شود. تحقیر هویت پیشین، برای خود هوی ی جدید قائل می

دهد و برای ایندا ح ی نام خود را با آن وان تغییر می

ای بوتاه با دیگر مادرش چشو با راه او نباشد در ناما

ام ستتاده استتت و من آن وان ... زندگی»  نویستتد:او می

صفحا ا ش اصدها  ش ا ام را پاره بردهز زندگی گذ ام. گذ

با آن توجهی چون خوابی از ذهنو می ما من  گذرد، ا

ام فقی این بیست و پنج سال است. اگر چا ندارم. گذش ا

ش ا، اما حس می ست و سنو از پنجاه گذ بنو فقی این بی

ای روی پنج سال م علق با من است. بقیا آن چونان وصلا

او ( 179 :2006ملا، ) « استتت. ام دوخ ا شتتدهپیشتتانی

سعی بر پذیرش هوی ی جدید  ش ا،  ش ر نیز با نفی گذ پی

شتتاید اصتتال اح اهل بردستت ان باشتتو. اما من » دارد. 

شا ها ایمان داردم، ها ندارم. من با راها، قادی با ری

شا سرزمینی تاریک زیرا ری سبنده و  شا در گلی چ ها همی
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نیز هنگام  طرد  ( پیمان145)همان: «  اند.فرو رف ا

شتتتدن از جامعا، با حس بیزاری از گذشتتت ا و نفی آن 

سد. می ست » ر شا،ران ا شت بود. این دروغ تمام  میهن ز

 « گویند میهن زیباست.با می

 های پیشینوابستگی به گروه

افراد مهاجر پس از ترک میهن و ورود با جامعا جدید 

بل قا ما،ی را دبا زودی ت رک های موجود فرهنگی و اج 

دانند آنها نمی» شناسند اما گاه بنند و آنها را میمی

شک آنها برای مقاومت در چگونا با آنها پاسخ دهند، بی

برابر هجوم ،وامل در هو پاشتتتندۀ دنیایی با زمانی 

بنند از برخوردها بپرهیزند و یدپارچا بود، ستتتعی می

( 143:  1380 )شایگان، « مانع تجزیا وجود خویش شوند.

بنند تا با چنگ زدن با مفاهیمی چون همین تلاش میبرای 

فادار  یت خود و با هو لت، دین، میهن، قوم و ...  م

س گی با گروه شین بمانند. و از طریق ایجاد پیو های پی

و وفاداری تام با آن گروه با پیشتتت ر با آن تعلق 

اند، با خود و رف ارها و باورهایشتتان، ا، بار داشتت ا

روند. زیرا با ز،و یش، واپس میببخشتتند. لذا بیش از پ

ش ر بر هویت خود تیبید نماید  شایگان، آدمی هر چا بی

، در حقیقت و تعلق خود را با گروه خاصتتتی نشتتتان دهد

 گیرد. پذیری قرار میبیش ر در معرض آسیب

، حستتتین تمایل دارد تا با مانند پناهندهدر رمان 

شب بخری ها پس از نمایش، با یک پیرمرد تنهای چایدوف، 

سفید و حالت قوز برده  شی  سن بخوابد. با ری ودبا روی 

شتتویو و گولا گولا اشتتک بریزد. اما با زودی م وجا می

گریا او نا با دلیل ،لاقا با باراب ر پیرمرد، با در 

شد. در جایی واقع برای بدبخ ی خود و مادر بریبش می با

ست.  شش دخ ر جوان با انجمن ا شاهد ورود  دیگر، بابل 

با محض ورود چادرهایشتتتتان را با دیوار آویزان  آنها

نشینند. هما آنها با چشو بنند و دور یک میز گرد میمی

یده می ند. بت و بابل بوتاه قامت و بمگین و چروب آی

شتتتلوارهای تنگ مشتتتدی پوشتتتیده بودند. و با آندا 

هایشتتان یدی نبود، اما بستتیار شتتبیا با هو بود. لباس

ا بدون احستتاس و بدون داشتت ن بیند دخ رهبابل وق ی می

س ا با یددیگر  سیار آه شاطی، زیر لب و ب شور و ن هین 

با فدر فرو میحرف می ند  یاد زن ظا  رود. او در آن لح

 شود.اف د و بمگین میشان میزنان محلا

شرمگیندر رمان  شمان  سعی می با چ بند نیز، وق ی دخ ر 

شود، تا با تدیا بر همزبانی در اج ماع جدید پذیرف ا 

های مرستتوم پرورش یاف ا استتت، مادر با بر استتاس ستتنت

تواند با رسمیت بشناسد. برای چیزی خارج از آن را نمی

چارچوب همین نمی خارج از  ند برای خود نقشتتتی  توا

خانوادۀ ستتتن ی مرابشتتتی تعریف بند. بنابراین برای 
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وفاداری با هویت پیشتتتین خویش، خود را در خانا حبس 

بند تا هر چا بیشتتت ر فرزندان لاش میبند. پدر نیز تمی

بدارد.  گاه  ید دور ن جد یای  با هر نحو از دن خود را 

ها داند تا فرزندان خود را با ارزشبرای همین لازم می

سنت سازد و آنها را وادار و  شنا  سرزمین مادری آ های 

های پیشین بدند. اما هر چا بیش ر با حفن و ر،ایت سنت

 گردد.میبند بم ر موفق تلاش می

 حس غریبانگی

صویری  صوص هویت، با آن را ت بنابر تعریف جندینز در خ

شتتخص در » داند، در واقع هویت چیزی استتت با ذهنی می

دهد. هویت پاستتخ با چیستت ی و بیستت ی خود با دستتت می

اج ما،ی معنایی ذاتی نیستتتت و محصتتتول توافق و ،دم 

 ( لذا چا در ستترزمین7: 1381)جندینز، «  توافق استتت.

مادری خود باشتتتی و چا ناچار با ستتتدونت در بشتتتور 

میزبان، هرگاه فرد در برخورد با جامعا احستتتتاس بند 

ها و ارزش یار یده گرف ا مع ناد با نحوی  های فردی او 

شتتتود، دچار احستتتاس شتتتود یا مورد قبول واقع نمیمی

 شود.بریبانگی می

چا در   نان ندهچ ناه بانگی در میهنی می پ بینیو حس بری

یده میبا شتتتهر ناد ندانش را  ها را طرد و گیرد و آن

گیرد. رمزی در رمان ها را میبند، گریبان شتتتخصتتتیتمی

، قرار استتتت بشتتتور را ترک بند و با اروپا پناهنده

شاد با نظر  شحال و  سیار خو برود. او در اب دای امر ب

با اندازۀ یک دنیا دلخوش بود، فردا پرواز » آید. می

ند و برای همیشتتتتا این می ستتترزمین ویران را ترک ب

(  اما با محض ترک اربیل با 75: 2006)ملا، « بند.می

» شتتود. ستتمت بغداد، دچار حس ناخوشتتایند بریبانگی می

ای با طی شتتش ستتا،ت از مرستتدس هفده نفرۀ پشتتت خمیده

رستتید. هجده نفر ستتابت و بمی گیج می داربیل با بغدا

دیگر  های بریببودند و با ستتترزمینخود را مچالا برده

ند.می غداد نیز همین حس را 77)ملا، : « رف  ( او در ب

با می گاه میتجر با فرود ند. برای همین وق ی  رود ب

مان را بی نگ میآستتت گاه میر بد. ن ما چیزی یا ند ا ب

با همین نمی ها را  پا نیز روز ها در ارو عد ند. ب بی

بند و لحظا لحظا در فدر بازگشتتت با احستتاس ستتپری می

 باشد.بشورش می

در رمان با چشتتمان شتترمگین وق ی پدر راوی، با دلیل 

بند و در فشتتتار فقر و بیداری با فرانستتتا مهاجرت می

شتتود، دخ ر تنها حستتی با برای آنجا با بار مشتتغول می

صور می س ا پدر پدرش م  ست. او پیو شود، حس بریبانگی ا

ها می یب، تن بار خود را در شتتتهری بر با در ب ند  دا

برد و چیزی گریا می» ف ا استتتت. بریبانگی خود فرو ر

شت با با او حرف بزند، و با نمی س ی ندا گفت، زیرا دو
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او بگوید با چقدر بیچاره استتت، چقدر دلش ستتوخ ا، چا 

سرش را از تنهایی می شش برده، با پ شد، خدا هو فرامو ب

ت با او بگوید با تبعید، هر چند خودخواس ا  او گرف ا 

 (46: 13لون، بن ج)« خمی ،میق بر او زده. ز

صیتپناهندهدر رمان   شخ های رمان برای ، با ایندا 

شورهای مخ لف اروپا گرد هو می  ،آینداجرای تئاتر از ب

اما با دلایلی مصتتیفی در ه ل دوستتت صتتمیمی خود را با 

شیون میتبر می سپس روی جنازه با  شد.  صب یفی پردازد. م

ظا هاجر در آن لح یک م ند حس نیز نمی با ،نوان  توا

یاد ببرد.  بانگی خود و رمزی را از  پدر و » بری تو 

برادر منی. تو بس و بار و روح و روان منی. تو را با 

شو شا خدا بلند  س ی.... تو هنر یک مهاجر همی «  ای ه

 (178: 2006)ملا، 

توان در ها را میو اوج احستتاس بریبانگی در شتتخصتتیت

شنی دید.  از آن زند، بابل قهقا می» رف ار بابل با رو

ای هستتتت. های ناامید پنهانی با درون هر پناهندهقهقا

با روزی از روزها بشورش را با یک رؤیا ،وض برده است. 

بنند مثل لوربا آنهایی با میهن را با یک رؤیا ،وض می

روند و هرگز با قرطبا روند و میخواهند شتتتتد، هی می

صلا سید. و در آخر روی خی فا ست نخواهند ر ها از آن د

بینیو بیش ر ( از این رو می22: 2006)ملا،  « شویند.یم

های اصلی هر دو داس ان با این دلیل با از سوی شخصیت

شتتوند، احستتاس جامعا خود و جامعا میزبان پذیرف ا نمی

اند، لذا در حس ها را از دستتت دادهبنند تمام فرصتتتمی

 شوند. شدنند و خرد میبریبانگی خود می

 دوگانگی در احساس

های دو رمان با آن از جملا مشتتدلات دیگری با شتتخصتتیت

رو هستت ند، احستتاس دوگانگی استتت.  آنها هر چند  بارو

ناخواس ا و از سر ناچاری و برای یاف ن ا، بار و بسب 

سرزمین دیگری  ش ر و زندگی به ر با  سانی بی برامت ان

اند، اما چون با آستتانی در جامعا میزبان پا گذاشتت ا

شتتوند گاه از آن فاصتتلا گرف ا و با دامن پذیرف ا نمی

ش ا پناه می برند. هر چند با گذر زمان تیثیر فرهنگ گذ

شتتتود، اما با رنگ میو بوبازد بومی آنها نیز رنگ می

گریبانگیر شتتتدن حس نوستتت الژی، ناخودآگاه با فرهنگ 

سل می توانند جویند. برای همین هیچگاه نمیبومی خود تو

ت بدشتتتند. برای همین گذر از با طور بامل از آن دستتت

سان نمی نماید و هویت فرهنگی و ملی برای آنها چندان آ

برایشتتتان حس ،دم تعادل و استتت قرار با دنبال دارد. 

هایشتتتان بگذرند و نا توانند از ریشتتتاچناندا نا می

های جدید چنگ بزنند و با آن دلخوش توانند با ریشتتامی

ر از آن با باشتتتند. و این همان چیزی استتتت با هایدگ

 بند.،نوان ،دم قخعیت یاد می
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شرمگینچنان با در دو رمان  شمان  نیز  پناهندهو  با چ

گیرند با نا شاهد آن هس یو. آنها در موقعی ی قرار می

توانند از گذشتتت ا دل بدنند و نا با حال راضتتتی می

باشند. برای همین بلاتدلیف بین گذش ا و حال در نوسان 

گرو حال و آینده دارند، اما هستتت ند. با آندا دل در 

گذشتتت ا آنچنان آنها را احاطا برده با رهایی از آن 

ست  ست. و چنان با پیدا سر نی ضر در » می سان حا اگر ان

چنین موقعیت بینابینی قادر نباشتتد، ،لاوه بر ،بور از 

نگ ها از فراز لابلای فره حل تلاقی آن ها و حضتتتور در م

ستشداف س سا ها گذر بند و ،ابر مرها و گ شود، چا ب زی 

شما گرف ا از هویتآگاهی سرچ های گوناگون و بالباح های 

سازگار، منجر با روان شوند.نا شی و ... در او  «  پری

 (185: 1380)شایگان، 
، راوی در مقابل تحرک و با چشتتتمان شتتترمگیندر رمان 

هیجان زندگی در بشور فرانسا، از هویت پیشین خود دست 

خیلی ستتاده بود، تدرار و  امگذشتت ا» بشتتد چرا با می

شدوهی.تدرار، بی ( 107: 1385)بن جلون، « هین هیجان و 

صمیو می ست برای همین ت سرزمین و زادگاهش د گیرد، از 

اندیشتتد، های پدر و مادرش میبشتتوید، اما وق ی با رنج

توانستت و همچین باری بدنو، چا طور می»  گردد.مردد می

صبی بنو و بی آندا با آنها  بی آندا پدر و مادرم را ،

توانس و با گذش ا پشت بنو و بعد بزنو نارو بزنو؟ نمی

 همان( )«  های م فاوت.وسی هزار تویی از زمان

همچنین او با برخلاف پدر و مادرش، با بشتتتور میزبان 

بند تا خود را یک فرانسوی بداند، ،لاقا دارد و سعی می

خارجی با  از ها، ستتترخورده در اولین برخورد پلیس 

تواند فرانسا را بشور خود بداند. ،دال ی، دیگر نمیبی

حس بردم ما در وطن نیستت یو، پاریس شتتهر من نبود و » 

( 105همان: ) « توانست بشور من باشد.فرانسا قخعاح نمی

وی بعدها نیز این دوگانگی حس خویش را چنین توصتتتیف 

دو نیما شتتتتده بودم. نیمی از من هنوز از » بند: می

س ا آویزان بود، نیو دیگر زبان فرانسا بلغور درخت رو

شهری بیمی  «خورد.ان ها وول میمرز و بیبرد و مدام در 

گردد ( اما هو او، وق ی با بشتتتورش بازمی112همان: )

با هما این »  شتتود در آنجا نیز جایی ندارد.م وجا می

ای نگاه بردم. ح ی یک قخره اشتتک هو چیزها مثل بیگانا

ا، نایی را بشتتتف بردم. در ده آن روز بی...  نریخ و

( او با در 135همان، ) « شتتنیدم.نبودم و صتتدایی نمی

با  گانگی را تجر ها این حس دو بار ها و  بار مان  طول ر

سازگارتر از پیش دیگر با هین بند، در میمی یابد با نا

تواند پاریس را شتتتهر و موطن جایی تعلق ندارد. نا می

پذیرد با با روستتت ا بازگردد و خود بداند و نا می
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زندگی پیشین را از سر بگیرد. برای همین بلاتدلیف بین 

 ماند.گذش ا و حال درمی

نیز، حستتین تمایل دارد تا با یاف ن وجوه  پناهندهدر 

مشتتت ربی با فرهنگ اروپا، حس نزدیدی با اروپا پیدا 

ما » بند. برای همین اصتتترار دارد تا بقیا بپذیرند 

پا ند و ارو خانوادۀ بزرگ ری ه با  یی هستتت یو. او 

اندیشتتتید با اگر با این خانواده اندیشتتتید. او میمی

زبانی وابستتت ا باشتتتد، خودش را از ملی ش نجات داده 

خواهد (  اما هنگامی با حسین می29: 2006ملا، « ) است.

واقعیت یک پناهنده در اروپا را توصتتتیف بند، چناندا 

س» نیچا باور دارد  شنا سی ی نمیبرای خود  توان با برر

ایو، واستتخا خود اب فا برد. زیرا ما نیازمند تاریخبی

بند؛ ما چرا با ستتیلان موجی از گذشتت ا از ما ،بور می

در هر لحظا ستت یو، مگر آنچا با از این جریان چیزی نی

شیار و دادور، ) «بنیو.تجربا می ( لذا با 185: 1393هو

شوش میان جها شرر و برب، توجا با تمام پیوندهای مغ ن 

گویو میهن، مخمئن هستتت و با هین من وق ی می» گوید می

سگی  صیفی نیاز ندارد... ما در این اروپا از تولا  تو

 (162: 2006ملا، ) « هو بم ریو.

باری از بابل از آن دستتت پناهندگانی استتت با با بولا

بند. اما خیلی زود م وجا رؤیای شیرین بشور را ترک می

تواند با آینده چندان امیدی داشتتت ا شتتتود با نمیمی

ماند. و باشد. برای همین بین گذش ا و حال سرگردان می

پرسد با در بشور بریب با چا زمانی با مادرش از او می

» ماند. زیرا باری مشتتغول استتت، در جواب دادن در می

این دشوارترین سوالی بود با مادر بابل در تمام ،مرش 

دانو، هما ما هو با شتترمندگی از او پرستتیده بود. می

ای بینو. زیرا هر پناهندهاین ستتتوال را از خودمان می

ست. وق ی  صاحب دو نقاب ا دو چهره دارد، به ر بگویو، 

مان زنیو و وق ی نگاهبنیو، لبخند میبا جنوب نگاه می

( چنین حستتی را 3همان: ) «گرییو.اف د، میبا شتتمال می

سردرگو  توانهای رمزی نیز میدر گف ا س ا  دید. او پیو

ست. در اروپا زندگی می شورش ا شا خواب ب بند، اما همی

ست با میهن نام دارد. را می سرزمینی ا س ا  بیند و دلب

... پیشتتت ر  بنوآن وجب خاک را با دنیا هو ،وض نمی» 

...  بنوزیستت و. ابنون هو در تو زندگی میمن در تو می

بنو، اما برای یک درست است با خارج از بشور زندگی می

)همان:  « شتتود.ثانیا هو از ،شتتقو با تو باستت ا نمی

شورش 162 شرایی ب ضاع و  ( اما با این حال با آندا او

تواند با آستتانی بازگردد، مردد ای استتت با میبا گونا

 دهد. شود و با زندگی دشوارش در اروپا اداما میمی

صیت شخ ساس دوگانگی را در  در  هایی با مدامهمچنین اح

برب با،ث » حال مقایستتا گذشتت ا و حال هستت ند، دید. 
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ای استتت با ما ستتربوب و ستترافرازی ماستتت. برب آینا

توانیو قامت بوتاه خودمان را در آن ببینیو. برای می

تواند همین از آن نفرت داریو، و هو خود اوستتتت با می

شناخت خود  شیف ا خود بدند. و این ،دم  بر،دس، ما را 

دهد ها نشتتان می( و همین مقایستتا44: )همان « اوستتت.

باراب ر میان گذشتتت ا و حال، ،لاقا و نفرت، طرد و 

ساس دوگانگی  ست. و در نهایت این اح سان ا پذیرش در نو

باخ گی چیزی برای  یت  حاصتتتلی جز ستتترگردانی و هو

 های داس ان در پی نخواهد داشت.شخصیت

 نتیجه

ما،ی در این یت فردی و اج  با درک هو جا  ثار  از آن آ

ها های مادری شخصیتباید با توجا با شرایی خاص سرزمین

باشتتتد با با ورود با دنیای جدید دچار چالش و بحران 

 بینیو:شوند، بنابراین در اولین برخوردها میمی
صیت  - شخ سی  صوص هویتبرر پذیری و های دو رمان در خ

دهد با موطن دوم، نشتتان می ها دررویارویی با چالش

دهند، خواه ا یک شتتیوه وابنش نشتتان میها بشتتخصتتیت

شند خود سرزمین مادری خود را ترک گف ا با س ا  خوا

 یا خواه از سرناچار و بدون خواس ا خود.

با آندا فرد مهاجر در تلاش برای رهایی از گذشتتت ا  -

است، اما پس از پذیرف ا نشدن از سوی جامعا جدید، 

ش ا خو سا برآمده و با گذ د خیلی زود در مقام مقای

نگ می لذا چنین فردی نمیچ ند،  ند خود را از ز توا

 سیخرۀ گذش ا رها سازد. 
ها درک باملی از با آندا هر بدام از این شتتخصتتیت -

ستترزمین مادری و موطن دوم خود دارند اما ار آنجا 

توانند از گذشتتت ا خود دستتتت بدشتتتند با با نمی

شوند با تجسو ناسازگاری و یا هایی تبدیل میشخصیت

 نابهنجاری هس ند.
از آنجا با معمولاح هین بدام از این افراد از ستتوی  -

شتتتوند، بنابراین با جامعا میزبان پذیرف ا نمی

مانند. و این در ،نوان یک اقلیت در حاشتتتیا می

حاشتتیا ماندن حس محرومیت را در آنها القا و ستتبب 

 گردد.های تند از سوی آنها میبروز   وابنش
توانند بر محیی جدید ها نمیصیتهین بدام از این شخ -

با آن  مل  با با طور  یا خود را  ند  گذار خود اثر ب

صیت شخ هایی نامخمئن و وفق دهند، برای همین ما با 

ا، مادی روبا رو هستتت یو با پیوستتت ا در حال بی

توان هین ای بتتا در آخر نمیتغییرنتتد. بتتا گونتتا

 تعریفی از هویت فردی آنها داشت.
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ان نا تنها با خودشتتناستتی و های هر دو رمشتتخصتتیت -

استتت علای هوی ی نخواهند رستتتید، بلدا در بشتتتمدش 

 شوند.موجود، دچار هویت باخ گی می
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